
 
ُ

دق سلوکی تحلیل منازل
ّ

الص

 تبی اهل کلام در
 *زاده فروشانیمحسن حسن  _______________________________ 

 چکیده

به جهت اشــراف کامل بر دقایق ســلوک و احوال ســالکان و  تعالیم ســلوکی اهل بیت

 ویژهبهکامل و عین حقیقت اســت. در روایات و ادعیه ، برخورداری از عصــمت الهی

نهفته و بدین جهت عرفا ، لطایف عرفانی و مقامات معنوی ناهای معصــوممناجات

، حالات، اند. تعابیری همچون منازلبوده چین خرمن معرفت اهل بیتشههمیشه خو

م و مرقا، درجات
ّ
ب و نظام ه ب نادر کلام معصوم ةسُل

ُّ
کار رفته که حکایت از نوعی ترت

 « فرمایندکه می امام ســجادکند. دعای ســلوکی می
َ

تَهُمْ مَنَازل
ْ
وْرَث

َ
ق وَ أ

ْ
د فی  الصــّ

ــ  ر این رهاورد با روش تحلیلیما را برآن داشت د» جوَارك توصیفی جایگاه صدق را در ـ

به صـورت  امام رضـاو یقین بر اسـاس روایتی از  اتقو، ایمان، منازل چهارگانۀ اسـلام

ی به با اقرار لسان» اسلام« اجتهادی بررسی کنیم. سالک بر اساس این نظام ابتدا در منزل

مراتب » ایمان« ذاشته و در منزلوحدانیت خدا صـادقانه قدم در مسـیر سـیر و سلوک گ

ــدیق قلبی و ایمان عملی را پیموده و با مطابقت قول » اقوت« او به منزل، عمل و قلب، تص

به » یقین« و درنهایت در منزل ندکمیرســیده و تقوای لســان و عمل و قلب را رعایت 

 گزیند.در مقعد صدق سُکنی می، معرفت شهودی و مقام عندیّت رسیده

 الصّدق، اهل بیت: یدکلیواژگان 
ُ

 مقعد صدق.، تصدیق قلبی، منازل

                                                      
دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.  یتصوف و عرفان اسلامدکتری  آموختهدانش *

Mohsen.h2041@gmail.com 
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 مقدمه

علم عرفان نظری دانشی است که بتواند از طریق اجتهاد و اکتشاف از منابع و ادلۀ دینی 

اند و خانۀ قلبشان با قدم اسـتباط شـود. خداوند را سـالکانی است که طالب جوار حق شده

 مسـرور شده اس، معمور و با جمال محبوب، صـدق
ّ

در  یتت. آنها با صدق در طلب و جد

لْم ادْخُلُوا فی« عبودیت به فرمان الاهی که فرمودند ــیر ) ۲۰۸: بقره(» كَافَّةً   الســـــــّ قدم در مس

 اند. طرح و ترسـیم منازل سلوکی برای طالبان عاشق وجمال حق گذاشـته سـیر و سـلوک و

ین طرح به نصوص دینی بوده و از طرفی استناد ا نرفااو ع نمایمخلص همیشـه دغدغۀ حک

شـود. ورود به این مشهد باعث اطمینان خاطر سـالکان می، زندکه عرفان ثقلینی را رقم می

جمال و جلال الاهی بر اســاس توحید و صــدق نیّت و خروج آن بر پایۀ توحید و صــدق 

تَضـــی( ســت. تعابیر نورا ارادت مْس يســـْ عٌ فی عَالَمه كَالشـــَّ عْشـــَ دْقُ نوُرٌ مُتَشـــَ ی ءُ الصـــّ ) ءبهَا كُلُّ شـــَ

کند برای صدق در روایات حکایت از این می) ۳۴ص، ۱۳۷۷)، منسـوب( †امام صـادق(

که صـدق حقیقتی اسـت تشکیکی و ذومراتب که در ابتدا در نیّت و لسان سالک خودش را 

د. سالک با صدق یابدهد و تا مقعد صدق و مقام عندیت و جوار الاهی ادامه مینشـان می

گذارد تا اینکه به قدم در این مسیر مبارک می، کند و با لسـان صـدقبه توحید مینیّت اقرار 

الوثقای ســالک در این ســفر و صــراط رســد. دســتگیره و عروةمعرفت و یقین شــهودی می

کنندگان مؤمنان اند و دعوتباشـند که خود به مقام عندیت رسیدهمی ‰اهل بیت، مسـتقیم

ل( به کلمۀ صــدق
َ
ی ک

َ
اعی إل

َّ
قالد

ْ
د که همان ) ۱۷۶ص، ۵۳ج، ۱۴۰۳، مجلســی) (مَة الصــّ

ادقٌ « تنها مصــداق بارزاند. آنها نهبوده، توحید اســت ادق صـــَ ، طاووس بنســید ( »)بَـعْدَ صـــَ

ــالکان و مهاجر، اندبوده) ۲۹۷ص، ۱ج، ق۱۴۰۶ حق نیز در پرتو ولایت و  ین لقاابلکه س

) ۳۶۸ص، ۱۴ج، ۱۴۰۲، شیخ حر عاملی(» لاَيتكبأنََّا قَدْ طَهُرْناَ بوَ «، تصـدیق آنها پاک شده

یقین نائل می
ّ

شـوند. راحلان به سوی خداوند که تمام وجودشان را توحید فرا و به مقام صـد

لاتی إنَ «، گرفته كی وَ مَحْيای وَ مَماتی �َّ رَبّ الْعالَمين صـــــــــــَ ـــــُ آخرین ) ۱۶۲: انعام( »)وَ نُســــــ
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گذارند و جان خود را تقدیم صاحب حور توحید میهای صـادقانه در زندگی را نیز بر مقدم

 ).۲۶ص، ۱۳۷۶، صحیفه سجادیه(» نَـفْسی الصّدْق وَ اقْبضْ عَلَى«، کنندجان می

 پیشینۀ پژوهش. ۱

دلمشغولی هر عارف و حکیمی است. عرفان نظری در ، ترسـیم منازل و مراحل سـلوک

و  حقایق لکن؛ ه مســتقلی نداشــتهو جایگا نبود یافتههای آغازین خود دانشــی ســازماندوره

معارف توحیدی به طور پراکنده در آثار و لسـان عرفا منعکس شده است. ارائه و ترسیم این 

ــادق منازل عقلانیت ــالکان ص ــۀ راهی برای س ــی به مدعیات عارفان و از طرفی نقش بخش

اقان این بخشی مشتاطمینان سببها و نصـوص دینی ها به آموزهباشـد. اسـتناد این یافتهمی

ــیر می ــود. تعبیرمس ــرف نظر از قدیمی» منازل« ش ــت که در این وادی ص ترین لفظی اس

و  †امام موسی کاظممعاصـر با ) ق۱۹۴( خیشـقیق بلنصـوص دینی برای اولین بار توسـط 

و منقولات  ‰مصـطلح شده است. جایگاه ویژۀ امامان معصوم) ق۱۶۵( ابراهیم ادهممرید 

ققان در حوزۀ عرفان نظری وعملی بوده و روایات منتسب به آنها عرفانی آنها مورد توجه مح

رکت مسیر ح آداب العباداتدر  شـقیق بلخین را تشـکیل داده اسـت. ازیربنای تفکر محقق

شــوق به ، خوف، تعبیر اهل صــدق را با چهار عنوان زهد، کردهمعنوی ســالک را مشــخص 

نخسـتین کسی است که تعریفی از  شـقیق( بردکار میه بهشـت و محبت به خدا برای آنها ب

ل به عنوان یکی از
ّ
، ۱۳۷۳، نویا) (به دســت داده اســت» احوال عرفانی« مفهوم آرمانی توک

ولَ «: کندامامان معصــوم نقل می او با واســطه روایاتی را از ).۱۸۲ص معْتُ رَســـُ  ˆا�َّ قاَلَ ســـَ

مَاءأَهْلُ بيَتی أَمَانٌ لأَهْل الأْرَْض كَمَا أَنَّ ال يقُولُ  ، ق۱۴۰۳، لســیمج(...»  نُّجُومَ أَمَانٌ لأَهْل الســـــَّ

امام موســی اللـه الحرام برخوردی زیبا با در بیـت مریق ۱۹۴و در ســال ) ۲۹۱ص، ۳۶ج

یکی از  شقیق بلخیبعد از  ).۲۱۴ص، ۱۱ج، ق۱۴۰۴، الحدیدابیابن( داشته است †کاظم

به بزرگی  خواجه عبدالله انصاریکه ) ق۲۸۶( ابوسعید خرازنام ه های بزرگ بغداد بشخصیت
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المـهدر کتاب ، کنداز او یاد می ـــّ دق او الطریق الس
ّ

ـــ در ابتدا با تکیه بر آیات قرآن ســه  الص

ف بر یکدیگر می، صـدق و صبر را توضیح داده، مفهوم مهم اخلاص
ّ
 خزاز .داندآنها را متوق

ــتفاده می ــقیق از عنصــر صــدق اس دهد. این طرح و کند و آن را محور قرار میهمانند ش

 ذوالنّونو ) ق۲۱۵( دارانی ابوسلیمانبندی سـیر و سـلوک توسـط عرفای بعدی از جمله منزل

ــری ــری ذوالنّون«: کندادامه پیدا می) ق۲۴۵( مص ــت که  مص ــی اس ــتین کس ترتیب "نخس

را تعیین کرده و تعلیم داده است. وی طریق سلوك عرفانی  "مقامات اهل الولایة"و » الأحوال

ــت. چه، ریزی کردهطرح دارانیرا که  ــاخته اس ــورت نهایی مدوّن س ــا حالات و  به ص بس

می(» مقاماتی بر آن افزوده یا از آن کاسـته اسـت
ّ
طرح و تدوین  ).۱۷ص، ۱ج، ۱۳۶۹، سُل

) ق۳۸۰( کلاباذیو ) ق۳۷۸( ابونصر سراجشروع و توسط  شـقیق بلخیمنازل با چهار منزل 

به چهل حال و ) ق۴۱۸( ابومنصور اصفهانی الخاص نهج تا اینکه در؛ یابدروند صعودی می

ائریندر  رد ف به های منحصربه صـد منزل رسید. ویژگی خواجه عبدالله انصـاری منازل السـّ

ــائرین ــیوه بیان( منازل الس اب، ش
ّ

نابع در میان م) جامعیت مباحث و ترتیب منازل، نثر جذ

پژوهان و سالکان قرار گیرد مامی عرفانعرفان عملی باعث شد تا از همان ابتدا مورد توجّه ت

 رسید. روزبهان بقلی مشرب الأرواحو درنهایت به هزار مقام در 

 لوازم سیر و سلوک صادقانه. ۲

 یقظه) الف

 عبدالرزاقلذا ؛ سیر و سلوک برای او معنا ندارد، سـالک تا از خواب غفلت بیدار نشـود

، منزل از منازل سلوک است که بدون آن نویسد که یقظه اولیندر شرح این واژه می کاشـانی

گاهی ســلوک معنا ندارد. اصــل این کلمه گونه هشــدار  این †علیحضــرت  .اســت تنبّه و آ

مبارز در میدان جنگ بیدار اســت و : عَنْه ينَمْ  لَمْ  وَ مَنْ ناَمَ  إنَّ أَخَا الْحَرْب الأَْرقُ «: دهندمی
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، ق۱۴۱۴، نهج البلاغه(» خواهد بودهای دشــمن در امان نکســی کـه بخوابد از آســیب

تواند کند که البته میحضـرت در این روایت ضـررهای خواب حسّی را بیان می ).۴۵۲ص

شـود. حضرت در جای دیگر انسان را متوجه بیداری از خواب شـامل خواب غفلت هم می

انُ بهَلَكَة نَـفْســـــكَ : «کندغفلت می كَ أيَهَا الإْنْســـــَ چه : يقَظةَ لَكَ منْ نَـوْمَتكَ  أَمْ ليَسَ  ... مَا آنَســـــَ

نس و خو داده ت
ُ
ـــت ت ... هلاکـت خوده را ای آدمی بـو چیز ا را از خواب خود و آیـا نیس

آیا زمان آن نرسـیده است که انسان که قصد  ).۶۹۸ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» بیداریی

ب لاز خواب غفلت بیدار شود و ق، سـلوک و رسـیدن به محبوب حقیقی خود را کرده است

ــمت او حرکت کند ــرت حق کند و به س در دعای  †علیمنین ؤامیرالم؟ خود را متوجه حض

ــباح می ــان خود ما را از خواب در مهد امن و امن بیدار  خداوند با منّت و: فرمایندص احس

ی دارد ــّ مَا  ىيا مَنْ أَرْقَدَنی فی مهَاد أَمْنه وَ أَمَانه وَ أَيقَظنَی إلَ : «کرد که این اشــاره به خواب حس

انهنمَنَحَنی به منْ منَ  ــبانه در جایگاه امن و امان خواباندی و مرا ای :ه وَ إحْســــــَ خدایی که مرا ش

ت و احســانت از رزق و روزی بهرهه بیدار کردی تا ب
ّ
، مجلســی( » مند شــومواســطه من

نیز از خداوند درخواست بیداری از خواب غفلت  †امام سجاد ).۲۴۳ص، ۹۱ج، ق۱۴۰۳

ــحیفه (» پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار کن: ســـــــنَة الْغَفْلَة أَيقظْنَا عَنْ «: ندنمایرا می ص

عَفُ «: در جای دیگرمی فرمایند و) ۸۶ص، ســجادیه گام خدایا هن: تيَقُّظا عنْدَ طاَعَتكَ  وَ أَضــــْ

گاهی من ضعیف شده است  ).۸۲ص، همان(» طاعت و عبادت تو بیداری و آ

 نیت صادقانه) ب

فاَسْألَُوا : «خواهد که صادقانه قدم در مسیر قرب الاهی بگذاردالک از خدا میطالب سـ

ادقَة ا�ََّ ربََّكُمْ بنياتٍ  او از خواب غفلت بیدار شـده و با نور  ).۹۳ص، ۱۳۷۶، بابویهابن(» صـَ

 داند. نیّتمی» وَ هُو الفَتّاح«، دست خداه فتح و گشایش را ب، معرفتی که برای او ایجاد شده

آگاهی انســان  باعث معنابخشــی به بیداری و) ۱۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی( صــادقانه
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ــالک می ــن میس ــود و نور بیداری در قلب او روش ــودش ، تمیمی آمدی(» أليقظة نور: «ش

، قدر قداست دارد که سالک مؤمن همین که از روی صداقت صداقت آن ).۲۱ص، ق۱۴۱۰

نيةُ الْمُؤْمن خَيرٌ منْ «، دوشــمیبهتر از عملش نیّت او ، نیت حرکت به ســمت محبوب را کرد

قلبی که فقط جایگاه ؛ شودو صاحب قلب سلیم می) ۱۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» عَمَله

احبُ الْقَلْب : «کندتا جوار قرب الاهی او را یاری می خداســت و ادقَة صـــــَ احبُ النّية الصـــــَّ صـــــَ

ليم شــود. خل در بهشــت الاهی میو دا) ۵۳ص، ۱۳۷۷ )،منســوب( †امام صــادق(» الســَّ

ــرت  له يدْخلُ الْعَبْدَ بصـــــــــدْق النّية وَ «: فرمایندمی †علیهمچنین حض إنَّ ا�ََّ بكَرَمه وَ فَضـــــــــْ

الحَة الْجَنَّة ريرَة الصــَّ در کلام برخی عرفا نیز  ).۵۶ص، ۱ج، ق۱۴۰۹، شـیخ حر عاملی(» السـَّ

صـدق القصـد المصحّح للسير «، مصحّح ورود سالک به ولایت، کید شدهأروی صدق نیت ت

ــــدق ... فی طريق الولاية ، م۱۹۹۹، رفیق المعجم(» و الدواعی النيات فی و فی الأبواب الصــــ

 .باشدصراط مستقیم می و) ۵۳۸ص

 معرفت) ج

وزد و با محبوب نســـیم محبت می، وقتی پرتو معرفـت در دل ســـالک متجلی شـــد

زیند. علم و معرفت چراغ تابناکی گگیرد و او را بر مـاســـوای حق برمیخویش انس می

ا رشود سالک ابتدا از خواب غفلت بیدار شود و مسیر پرپیچ و خمی اسـت که باعث می

روشــن کند. این معرفت برخاســته از لطف و ، که در مســیر ســیر و ســلوک در پیش دارد

او را در مسیر سیر و سلوک قرار ، فیوضـات الاهی اسـت که شـامل حال این سالک شده

ــومدهمی ــت و رابطه  ‰ناد. در مکتب اهل بیت و معص قبولی اعمال در گرو معرفت اس

 عَمَلاً إلاَّ  ا�َُّ  لاَ يقْبَـلُ «: فرمایندمی †امام صـــادقمتقابل بین عمل و معرفت وجود دارد. 

 مَنْ لَمْ يعْمَلْ فَلاَ مَعْرفَةَ لَهُ وَ  بمَعْرفَـةٍ وَ لاَ مَعْرفَـةً إلاَّ بعَمَلٍ وَ مَنْ يعْمَلْ دَلَّتْهُ الْمَعْرفَةُ عَلَى الْعَمَل

این معرفت است که به عنوان  ).۱۹۸ص، ۱ج، ۱۳۷۱، برقی(» إنَّمَا الإْيمَانُ بَـعْضُهُ منْ بَـعْضٍ 
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شود و از طرفی محبت و و سلوک ابتدا باعث ایجاد یقظه در سالک می اولین مؤلفه سـیر

 آورد.وجود میه شوق در دل سالک صادق ب

 محبت) د

ــرت  ــعبانیه می †علیحض إلَهی لَمْ يكُنْ لی حَوْلٌ فأَنَْـتَقلَ به عَنْ «: فرماینددر مناجات ش

امام  ).۶۸۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۶، ســید بن طاووس(» لمَحَبَّتكَ  مَعْصـــــيتكَ إلاَّ فی وَقْتٍ أَيقَظْتَنی

 منْكَ  بَّتكَ فَـرَامَ إلَهی مَنْ ذَا الَّـذی ذَاقَ حَلاَوَةَ مَحَ «: فرماینددر منـاجات محبّین می †ســجـاد

، یعنی هر کسـی که شیرینی محبت الاهی را چشید )؛۴۱۲ص، ق۱۴۰۳، مجلسـی(» بَدَلا

 کند.دیگر هیچ چیزی را با آن عوض نمی

 جذبه و توفیق) هـ

ــرح این لغت می کاشــانی ــددر ش هى العناية الإلهية الجارية للعبد إلى عين القرب «: نویس

ــــــير إلى ربه و مقامات القرب منهبتهيئته تعالى له فى كل ما يح من  تاج إليه فى مجاوزته منازل الســـ

درواقع این جذبه توفیقی اســت  ).۳۱۹ص، ۱ج، ق۱۴۲۶، کاشــانی(» غير مشــقة و مجاهدة

ــقت و ــیر او را همراهی کند.  که بدون مش ــده و باید تا آخر مس ــالک ش ــیب س مجاهده نص

ــرت  ــاره †علیحض ــباح چه زیبا به این نکته اش إلَهی إنْ لَمْ تَـبْتَدئْنی «: کنندمی در دعای ص

ن الكُ بی إليَكَ فی وَاضـــــح الطَّريق، التَّوْفيق الرَّحْمَةُ منْكَ بحُســـــْ ــطه ه ا اگر بخدای: فَمَن الســـــَّ واس

توانسـت مرا در راه روشن به سمت تو چه کسـی می، شـدرحمت تو توفیق نصـیب من نمی

ســن و صــدق ).۳۸۶ص، ق۱۴۰۳، مجلســی(» قرار دهد
ُ

ــالک باعث می ح ــود نیّت س ش

، میمی آمدیت(» أمدّه التّوفيق نيته حسنت من: «رفیق او و تا آخر مسیر همسفر او شود، توفیق

 إلَهی اطْلُبْنی«: مطلب را دانسالار شهیدان و عارفان چه خوش بیان کرده ).۶۶۷ص، ق۱۴۱۰

ــطه رحمت خود  هپروردگارا ب: قْبلَ إليَكَ بمَنّكَ حَتَّى أُ  برَحْمَتكَ حَتَّى أَصـــــلَ إليَكَ وَ اجْذبنْی واس

 ســید بن(» مرا بخواه تـا به تو برســم و بر من منت گذار و مجذوبم کن تا بر تو روی آورم
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ــتعدادی پیدا کرده ).۳۵۰ص، ۱ج، ق۱۴۰۶، طاووس ــانی که چنین اس ــیر کس اند و در مس

هی در مسیر این نفحه الاخود را ، باید از این فرصت استفاده کرده، اندجذبه حق قرار گرفته

إنَّ لرَبّكُمْ فی أَيام دَهْركُمْ «: فرماینددر این حدیث زیبا می ˆه پیامبر اکرمکچنان؛ قرار دهنـد

 ).۲۲۱ص، ۶۸ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» أَلاَ فَـتَعَرَّضُوا لَهَا نَـفَحَاتٍ 

 استقامت) و

ــلوک اهل بیتیکی از از ویژگی ــتقام تداوم و ‰های مهم در منازل س ت در این راه اس

وَام عَلَى باَبَكَ : «باشـدمی باب الاهی را  پیوستهسالک  ).۱۴۷ص، ۹۱ج، همان(» يطْرُقُون الدَّ

الاهی یعنی شوق درونی را در قلب  هاو باید بکوشد عطی .کندای توقف نمیهظزند و لحمی

ــعله ــه ش اعمال و  ور نگه دارد و هر دم اراده خویش را تقویت کند و در انجامخویش همیش

کنند که ها از خدا درخواست میدر یکی از مناجات †امام سـجادتکالیف اسـتقامت ورزد. 

ند و با جدیت مسیرش را ادمه نای توقف نکهظلح، در حرکت به سـمت خدا و قصدکردن او

 وسیط خواجه نصیرالدین ).۱۵۶ص، همان(» قَصْدك اللَّهُمَّ اجْعَلْنی منَ الَّذينَ جَدُّوا فی: «دهند

نيْا وَ فی الآْخرَة« در توضیح آیه ُ الَّذينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثَّابت فی الْحَياة الدُّ ) ۷۱: انعام( »يثبَّتُ ا�َّ

ــدمی ــود«: نویس ــت که تا با ایمان مقارن نش طمأنینه نفس که طلب کمال ، ثبات حالتی اس

ر نگردد، مشـروط به آن اسـت طالب ، لزل باشدچه هر کس که در معتقد خویش متز؛ میسـّ

است به آنکه کاملی و کمالی هست و  کمال نتواند بود و ثبات ایمان عبارت از حصول جزم

طلب کمال صــورت نبندد و عزم طلب کمال و ثبات در عزم تا حاصــل ، نباشــد تا این جزم

ياطينُ فی الأَْ « ثباتســلوك ممکن نباشــد و صــاحب عزم بی، نشــود تَهْوَتْهُ الشـــَّ ض رْ كَالَّذی اســْ

ر و حرکت و سی، بل متحیر را خود عزم نباشد و تا جازم یك جهت معین نشود، باشد» حَيرانَ 

 حاصل باشد که آن را فایدهاضطرابی و ترددی بی، سلوك از او واقع نگردد و اگر حرکتی کند

 ).۱۳ص، ۱۳۷۳، طوسی(» و ثمر نباشد
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 و همچنین آیه) ۱۶: جن(» سْقَيناهُمْ ماءً غَدَقاً و ألو اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَة لأََ « با توجه به آیه

ُ ثمَُ « تَقامُوا إنَّ الَّذينَ قالوُا ربَُّـنَا ا�َّ در روایات ما مصادیق مختلفی برای این ) ۱۳: احقاف(» اسـْ

سلوک و حرکت به سمت  اسـتقامت ذکر شده است. سالک از همان ابتدای شروع به سیر و

باید اسـتقامت ورزد و تا زمان استغراق در ، ل اسـلام اسـتخدا از منزل اول سـلوک که منز

 کند. توحید ادامه پیدا می

 منازل سیر و سلوک صادقانه. ۳

 †علینظام هســتی و عالم وجود بر پایۀ حق و صــداقت اســتوار اســت. حضــرت 

نس و اشتیاق سالک به  ).۲۱۷ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» الصّدقُ خيرُ مبنیٍ « فرمایندمی
ُ
ا

زبان سـالک صـادق را برای نیل به جوار حضـرت مقصـود و شهود وجه ، حق یلقا قرب و

چشم مهاجر الی الله به رضایت حضرت محبوب  و) متملقین( گشایدجمال او به تملق می

گردد. سـالک در این مسـیر تحت تربیت حضرت دوخته شـده و دل او اسـیر جوار حق می

 کند.طی میگیرد و منازل و مراحلی را ربوبیّت قرار می

 جایگاه صدق در منازل اسلام) الف

این  باشد. خصوصیتی کهاسـلام اولین درجه و پلۀ سـلوک انسـان به سمت خداوند می

باید از این پله و گام ، نداسـت که همۀ سـالکان و کسانی که مهاجر الی اللها آن، مرتبه دارد

فراوانی وارد است. در روایتی اول شـروع کنند. تفاوت بین اسلام و ایمان در آیات و روایات 

لاَمُ «: فرمایندمی †امام صــادق لمٍ مؤمن غَيرُ الإْيمَان الإْســـــْ لمٌ وَ ليَسَ كُلُّ مُســـــْ  »وَ كُلُّ مُؤْمنٍ مُســـــْ

منزل اول ( اول سیر و سلوک را دارد ههر کسی مرحل ).۲۷۰ص، ۶۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(

قبل  مراتب، ایمان استه لکی که در مرتبدر حالی که سا؛ بهره استاز مرتبه دوم بی) اسلام

ــرت می  قالَت" عَنْ قَـوْل ا�َّ عَزَّ وَ جَلَ «: فرماینداز آن را به همراه دارد. در روایتی دیگر حض
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لَمْنا وَ لَمَّا يدْخُل الإْيمانُ فی قُـلُوبكُمْ   تَـرَى فَـقَالَ أَ لاَ  "الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُـؤْمنُوا وَ لكنْ قُولوُا أَســـــْ

 ).۲۴ص، ۲ج، ق۱۴۰۷کلینی, (» أَنَّ الإْيمَانَ غَيرُ الإْسْلاَم

قَالَ لی «: شوندل مییبرای اسـلام ده سهم قا ˆدر روایتی پیامبر اکرم جَاءَنی جَبْرَئيلُ فَـ

رَةُ أَســـــْهُمٍ  ــــْلاَمُ عَشـــَـــ هْمَ لَهُ فيهَا يا أَحْمَدُ الإْسـ در  .)۴۳ص، همان(» ... وَ قَدْ خَابَ مَنْ لاَ ســَـــ

ب برای منازل قا †امام صـادق روایتی دیگر
ّ
که اگر کسی  صورت به این؛ است ل شدهیترت

هیچ بهره و سودی از ، هنوز داخل منازل بعدی نشده و در منزل اول سـیر و سـلوک است

ی از مراتب قبل، از طرفی کســی که در منازل بعدی قرار گرفته اســت؛ مراتب بعدی ندارد

ةُ منَ الْمُسـْلمينَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ وَ منْهُمْ مَنْ لَهُ سَهْمَان وَ منْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاَثَ  إنَّ : «باشـدمند میبهره

هُمٍ  در خسران و زیان ، بهره از مرتبه اول اسـلام باشـدهر کسـی که بی ).همان(:» و... أَسـْ

م دخواهد بود. سالک برای سلوک الی الله و رسیدن به مراتب کمال نهایی ناگزیر است ق

اول را بردارد و اقرار به توحید الاهی کند. با بررسی و دقت نظر در باب روایات و همچنین 

توان اسامی مختلفی را برای می، به ما رسیده است ‰تفاسـیری که از طرف ائمه معصوم

ــلام در درج ــلام محض: کار برده اول ب هاس ــی( اس )، ۲۶۱ص، ۶۵ج، ق۱۴۰۳، مجلس

) ۵۹۱ص، ۱۳۶۸، آملی( اسلام مبتدی)، ۲۴ص، ۲ج ،ق۱۴۰۷، کلینی( اسـلام ظاهری

خطاب به  †امام صــادقدر روایتی  ).۴۰ص، ۱۳۸۸، ]مجهول[( اســلام اهل شــریعت و

دٍ الإْسـْلاَمُ دَرَجَةٌ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ وَ الإْيمَانُ عَلَى الإْسْلاَم دَرَجَةٌ «: فرمایندمی ابوبصیر يا اباَمُحَمَّ

ى دَرَجـَـةٌ قْوَى عَلَى الإْيمـَـان دَرَجـَـةٌ قَــالَ قُـلْــتُ نَـعَمْ قَــالَ وَ الْيقينُ عَلَى التَّقْوَ قُـلْــتُ نَـعَمْ قَــالَ وَ التَّ 

كْتُمْ بأَدْنَى الإْسْلاَم فَإياكُمْ أَنْ ينْ  فَلتَ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ فَمَا أُوتی النَّاسُ أَقَلَّ منَ الْيقين وَ إنَّمَا تَمَسَّ

هر کـدام از این مراتـب چهارگانه  ).۱۳۷ص ، ۶۷ج ،ق۱۴۰۳، مجلســـی(» منْ أَيـديكُمْ 

تر ای بالاتر به نحو ضعیفای که هر مرتبهبه گونه؛ باشنددارای نوعی وجود تشـکیکی می

حکایت از همین مطلب دارد » بادنی الاســلام« تر وجود دارد. تعبیر دقیقدر مراتب پایین

برای ارتقا و رفعت ناگزیر است  از طرفی انسان؛ باشدکه اسـلام خود نیز دارای مرتبه می
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؛ باشداز مرتبۀ نازلۀ اسـلام شـروع کند. اسلام پایه و اساس برای سایر مراتب و منازل می

 داخل در اسلام نیستگونهه ب
ً
دم در روایتی ع دلیل همین هب؛ ای که مرتبة قبل از آن اصلا

 ˆا�َّ رَسُولَ : «داندمیدهد و از آن طرف اسلام را دارای زیادت نقص را به اسلام نسبت می

لاَمُ يزيدُ وَ لاَينْقُص: يقُولُ  یه(» الإْســـــــــْ از طرف دیگر به  ).۳۳۴ص، ۴ج، ق۱۴۰۴، ابن بابو

 يا رسـول ا� إن الإيمان: عمر قلناابن: «زیادت و نقص هر دو نسبت داده شده است، ایمان

ـــــاحبه الجنة و ينقص حتى ي: قال؟ يزيد و ينقص » ناردخل صــــــــاحبه النعم يزيد حتى يدخل صـــ

 اسلام، کار برده توان برای این مرتبه بتعبیری که می ).۲۶۰ص، ۷ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(

قدم در وادی سیر و ، شهادت به توحید الاهی داده، در این مرتبه تنها با لسان است.قولی 

ر کا هتعبیر محض اسلام ب، در روایتی که اشاره به مرتبة اول اسلام دارد .گذاردسلوک می

أَلَ الْمَأْمُونُ الرّضَـا: «برده شـده است الإْسـْلاَم عَلَى إيجَازٍ وَ اخْتصَارٍ  أَنْ يكْتُبَ لَهُ مَحْضَ  †سَـ

ريكَ لَهُ إلَهاً وَاحداً أَحَداً  إنَّ مَحْضَ " †فَكَتَبَ  هَادَةُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ ا�َُّ وَحْدَهُ لاَ شــــَـــ الإْســــــْلاَم شــــَـــ

ل بر بعضی روایت مربوط به اسلام  ).۲۶۱ص، ۶۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسـی(» صَـمَدا با تامُّ

تا جایی که صــدق را ؛ اســتکید زیادی روی عنوان صــدق شــده أکنیم که تمشــاهده می

ــلام ــتون اس ) ۳۶ص، همان( س دینأو ر) ۷۰۳ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی( ملاک و س

 لاسلام أهل ايراً البداية بالضرورة يكون مغ فاسلام أهل«: نویسـدمی آملی سـیدحیدرداند. می

اية البد الوســــط و كذلك اســــلام أهل الوســــط بالنســــبة الى أهل النهاية و بيان ذلك هو أنّ أهل

ــبيل التقليد ــلام كلمة الشــــهادتين و القيام بالأركان الخمســــة على ســ ، آملی( »يكفيهم من الإســ

 ).۵۹۱ص، ۱۳۶۸

 اقرار و صدق لسان .۱

 سیر و، سـانی به توحید الاهی و قدم صدقروندگان صـادق و سـالکان دردمند با اقرار ل

دهد. این و خداوند پاداش صداقت آنها را می اندسـلوک در درجات اسـلام را شـروع کرده
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دْقُ زيَنُ «، صـدق باعث زینت ان الصـّ و جمال انسان ) ۶۰ص، ۱۳۷۶، لیثی واسطی(» الإْنْسـَ

دْقُ جَمَالُ «، ســالک ان الصــــّ لاک و میزان این گام اول شــود. ممی) ۶۵ص، همان( »)الإْنْســــَ

، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» و أنجح أزين الصّدق لسان«، سالک و نجات او صداقت در لسان

به لسان سالک تقدس ، باشـد. مطلوب سالک و متعلق اقرار او که توحید استمی) ۱۰۱ص

د سالک نز) ۲۷ص، ۱۳۷۶، لیثی واسطی(» الصّدْقُ أَمَانةَُ اللّسَان«، بخشد و امانتی استمی

داری کند. ســالکان طریقت در این منزل از اســلام باید کـه تـا پـایان ســلوک باید امانت

ان«؛ اسـتقامت داشـته باشـند تقَامَةُ اللّسـَ ، ۹۰ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» فَصدْقُ الإْقـْرَار فأََمَّا اسـْ

در ) ۸۰: اسراء(» مُدْخَلَ صـدْقٍ وَ أَخْرجْنی مُخْرَجَ صـدْق أَدْخلْنی رَب« تا اینکه دعای) ۱۵۴ص

ــوند وَ أَنْ لَو : «حق آنها مســتجاب و به دســت صــادقان واقعی از شــراب طهور ســیراب ش

 :نویسداین باره می در مولوی ).۱۶: جن(» ماءً غَدَقا اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَة لأََسْقَيناهُمْ 

 آن چنان که تشنه آرامد به آب بیارامد به گفتار صواب دل

 آب و روغن هیچ نفروزد فروغ ه گفتار دروغدل نیارامد ب

 راستیها دانه دام دل است در حدیث راست آرام دل است

 ) ۹۷۶ص، ۱۳۷۳، مولوی(

ث بودن آن باعتشکیکی، نورانیّت صـدق که در ابتدا در نیّت سالک خودش را نشان داد

ن به توحیدمی نٍ نَطَقَ عَلَ «، شــود در اولین منزل اســلام نیز به لســان ســالک که مزیَّ  تْ ى أَلْســــُ

ادقَة بتَوْحيدكَ  جَاءَنی جَبْرَئيلُ فَـقَالَ لی «، و کلمۀ الاهی) ۸۴۶ص، ۲ج، ق۱۴۱۱، طوسی(» صـَ

هَادَةُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ  هْمَ لَهُ فيهَا أَوَّلُهَا شــَ هُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لاَ ســَ رَةُ أَســْ لاَمُ عَشــَ ُ وَ هی ايا أَحْمَدُ الإْسـْ َّ�

انی نوُرَ الصّدْق«، نیز نورانیت بدهد ).۴۳ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی( شود» كَلمَةالْ   ... وَ لسـَ

در لسان و تا لقای الاهی ادامه پیدا کند. ) ۱۷۲ص، ۵۳ج، ق۱۴۰۳، مجلسـی) (حَتَّى أَلْقَاك

الصـدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق و : «عرفا نیز به این مرتبه از صـدق اشـاره شـده است

 ).۵۴۱ص، ق۱۹۹۹، العجم(» اأظهره
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 تسلیم قلبی .۲

شود که صاحب قلب سلیم شود فتح و پیروزی حقیقی زمانی برای سالک حاصل می

فرمایند می †امام صــادققلب و روح او تســلیم محض خداوند شــود. ، باطن، و ظاهر

، ۲ج، ق۱۴۰۷ ،ینیکل(» وَ الظَّفَر الْفَتْح أَهْلُ  ... شـــيعَتُنَا«: نداشــیعیان اهل فتح و پیروزی

 »وَ ادخُلی جنَتی« و مستحق خطاب الاهی ینفس چنین سالکی مطمئن به لقا ).۲۳۳ص

جنت ، بار در قرآن آمده این تعبیر که فقط یک .شـــوداز طرف خـداوند می) ۳۰: فجر(

با قبول و اقرار ، معبودی که سالک از همان ابتدا قصد و آهنگ او را کرده؛ استحق  یلقا

و درنهایت  دریگمیانیت خداوند و صـــداقت در این مســـیر رنگ الاهی ظاهری به وحد

» ةً صبْغَةَ ا�َّ وَ مَنْ أَحْسَنُ منَ ا�َّ صبْغَ « در تفسیر آیه †امام صادقشود. تسلیم محض او می

 اینکه در روایت غایت اسلام را تسلیم ).۱۴ص، همان(» الصّبْغَةُ هی الإْسْلاَمُ «: فرمایندمی

باشــد. ســالک ناظر به همین تحلیل می، معرفی کرده) ۳۴۷ص، ۱۳۷۶، یواســطی لیث(

کند این قلب سلیم را از خداوند درخواست می، ابتدا برای اینکه محبوب الاهی واقع شود

 †علیقلبی که امیر عارفان حضرت ؛ شودو در این مرتبه و درجه صاحب چنین قلبی می

ــت که هیچ چیزی می ــلیم قلبی اس إلاَّ مَنْ «: غیر از خدا در او جای نداردفرمایند قلب س

ليمٍ  ، مجلسی(» اهُ أَحَدٌ سـوَ  فيه الْقَلْبُ السـَّليمُ الَّذی يلْقَى ا�ََّ وَ لَيسَ  †قَالَ  "أَتَى ا�ََّ بقَلْبٍ سَـ

می ).۵۴ص، ۶۷ج، ق۱۴۰۳
َّ
 عطاابندر مجموعه آثار خود قریب به همین تفسیر را از  سُل

ــليم: عطاقال ابن«: کندنقل می لذی ا عطا هوو قال ابن من غير اّ� تعالى ســـــليمای قلب ســـ

لمی(» له همة ســـواه و ليســـت تعالى ا�ّ  يلقی تســلیم عملی و  ).۱۴۹ص، ۱ج، ۱۳۶۹، سُــ

؟ هی قلت ما ناج. فهو الوثقی ۀتمســـک بالعرو: «قلبی همان تمســک به عروۀ الوثقی اســت

 ).۳۷۲ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» قال التسليم
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 جایگاه صدق در درجات ایمان) ب

 ‰نامعصــوم .مراتب و درجات بســیار دارد، اگرچه ایمان یك حقیقت وحدانی اســت

ای که صــاحب درجه اول گونهه ب؛ انددهکردرجـات ایمـان را تشــبیـه به نردبان هفت پله 

واهد تواند پای در درجه دوم نهد و نیز دوم در سـوم و سوم در چهارم تا آخر که هلاك خنمی

مجاهده و کوشش بسیار خود را از اهل ه مگر وقتی که ب، زیرا خارج از حد وی اسـت؛ شـد

 ).۵۱ص، همان(» ان الايمان افضل من الاسلام: «فرمایندمی †امام صادقدرجه بالا گرداند. 

ــا لاَم بدَرجََة«: فرمایندمینیز  †امام رض ر علاوه ب ).۵۹ص ، همان(» ... الإْيمَانُ فَـوْقَ الإْســـــــــْ

برای خود ایمان نیز در روایات مراتب و  و اینکه منزل و مرتبه ایمان بالاتر از اسلام ذکر شده

الايمان حالاتٌ و «: فرمایندمی †امام صادقاز جمله در روایتی از ؛ اسـتمنازلی بیان شـده 

ن بر بعض ادر روایتی دیگر بعضــی از مؤمنـ ).۳۳ص، همـان(» درجـاتٌ و طبقـاتٌ و منـازل

ــی ــده داده لتدیگر فض ــی( تعابیر مختلفی همچون درجات و ش ، ۶۶ج، ق۱۴۰۳، مجلس

م)، ۱۶۷ص، همان( منـازل)، ۱۶۹ص
ّ
ل ، ق۱۴۰۷، کلینی( مرقات)، ۱۶۵ص، همان( ســُ

سهُم و) ۴۵ص، ۲ج
َ
ن ذکر شده است. اگر ما اسلام را امنؤبرای ایمان و م) ۴۲ص، همان( ا

نگاه  است.های دینی درونی به گزارهایمان همراهی و تصـدیق ، ابراز و اظهار ظاهری بدانیم

ــداقت در منازل ایمان ــالک بعد از اقرار زبانی به این توحید همراه با ص  عمق و، توحیدی س

 به زیادت ایمان اشـاره شدهدر آنها که  هسـتکند. آیات فراوانی هم بسـط بیشـتری پیدا می

ليزْدادُوا إيمـاناً مَعَ « )،۲: انفـال(» نـاً وَ إذا تلُيـتْ عَلَيهمْ آيـاتُـهُ زادَتـْهُمْ إيمـا«: از جملـه؛ اســت

ذينَ آمَنُوا إيمـــانـــاً « )،۴: فتح(» إيمــانهمْ  وَ مـــا زادَهُمْ إلاَّ إيمـــانــاً وَ « )،۳۱: المـدثر(» ويزْدادَ الـــَّ

به(» فأَمََّا الَّذينَ آمَنُوا فَزادَتـْهُمْ « و) ۲۲: احزاب(» تَسْليماً   ).۱۲۴: تو

 تصدیق قلبی) ۱

ــالک در درجات ایما ــات او ن گامی نو برمیس ــاس دارد و در حوزۀ گرایش و احس
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قلب او را نیز  نور صداقت او را تا اینجا همراهی کرده و؛ شودتحولی دیگر حاصـل می

رأْسُ الإْيمَان : «کندگیرد. سالک مؤمن در این مرتبه با تصدیق قلبی زینت پیدا میفرا می

نورانیت قلب او در اینجا شروع  ).۳۷۸ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» التَّحَلّی بالصّـدْق

طالب و سالک صادق در حالی قدم در منزل  .گیردو تا آخر سلوک تمام قلبش را فرا می

عمل و انقیاد ظاهری هم برای او ، اقرار لسـانی به شهادت افزون بر گذارد کهایمان می

لام برای اس حقیقت و مراتبی دارد که بعد از منزل، ه باشد. ایمان برای سالکیافتتحقق 

در باب این منزل از ایمان  عربیابنحقیقت ایمان به تصدیق است.  .شوداو حاصل می

ــدمی یس ـــــديق اليقينی بما ذكر فی تعريف«: نو  الطريقة إيمان و هو على ركنين الأول التصــــ

 »و المراد بالتصديق اليقينی سكون القلب إلى تحقيق ما أخبر به من الغيب، الشرعی الإيمان

ست که قلب ا ترین مرتبۀ صـدق در این منزل آنپایین ).۴۶۶ص ، ق۱۴۲۷، قادریال(

حَدّ  أَدْنَى: «و لســان ســالک با هم هماهنگ باشــند و هر دو اقرار به توحید الاهی کنند

دْق ان الصّـــ قَلْبُ اللّسَـــ قَلْبَ وَ لاَ الْ انُ الْ  )،منســوب( †امام صــادق(» أَنْ لاَ يخَالفَ اللّسَـــ

در این مرحله و منزل آنچه برای ســالک و مهاجر إلی الله اصـــالت  ).۳۵ص، ۱۳۷۷

قلب و صدق در برخی روایات حکایت ، . قرابت ایماناستعنصر تصدیق قلبی ، دارد

ــالک دارد دْق ذكْرُ الْقَلْب: «از اهمیت عنصــر صــداقت در قلب س یهابن( »)الصـّـــ  ،بابو

 و) ۲۱۸ص، ق۱۴۱۰، یمی آمدیتم(» رأَْسُ الإْيمَان الصــّـــدْق« )،۴۰۴ص، ۲ج، ۱۳۶۲

اسامی و تعابیر  ).۳۳۵ص، ۳ج، ۱۳۷۶، بن طاووس سید( » الصَّادقين يا حَبيبَ قُـلُوب«

از جمله ایمان ؛ اســـت مختلفی برای این مرحله و منزل از ســـلوک به کار برده شـــده

ــدیقی ــی( تص ــلیم باطنی و انقیاد قلبی)، ۵۳ص، ۶۶ج، ق۱۴۰۳، مجلس ، همان( تس

اعتقاد و تصــدیق در این منزل پایه و  ).۲۴۷ص، ۶۵ج، همان( قلبی اذعان و) ۳۲ص

 دهد.اساس ایمان را شکل می
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 ایمان عملی) ۲

ا عملوا«: فرمـاینـدخـداونـد در قرآن می هر کدام از  ).۱۳۲: انعـام(» لکـلٍ دَرجـاتٌ ممـّ

ده که شن ذکر در اینجا .دانصاحب درجات، دهندها به حسـب اعمالی که انجام میانسـان

ــد یا نه. تعبیر اعمال القلوب و الجوارح حکایت از این ا ــدیق قلبی باش ین عمل مقید به تص

ولی اعمالی که در منازل ؛ کند که عمل در منازل اســلام اعمال الجوارح اســتتفاوت می

در روایتی اقرار و معرفت را عمل قلب معرفی  .اعمال القلوب اســت، یابدایمان تحقق می

ب منَ الإْقْـرَار وَ «: دانـدس ایمـان میأراز طرفی آن را ، کرده لَّ عَلَى الْقَلـــْ فَـرَضَ ا�َُّ عَزَّ وَ جـــَ

ان الْقَوْل ُ عَلَى اللّســَ ، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی( »الْمَعْرفَة وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رأَْسُ الإْيمَان وَ فَـرَضَ ا�َّ

عمل سالک ، از ایمان شود در این منزلنورانیت صداقت در منزل اسلام باعث می ).۳۵ص

، نهما(» مَنْ صَدَقَ لسَانهُُ زكََا عَمَلُهُ «: فرمایندمی †امام صادقه کچنان؛ تهذیب و تزکیه شـود

ــداقت در عمل زینت) ۲۷۰ص، ۳ج ــالکو ص دْق فی �َّ  تَـزَينْ «، بخش س  عَزَّ وَ جَلَّ بالصـــــــّ

 †علیۀ واقعی حضرت های شیعو از نشانه) ۱۶۴ص، ۷۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» الأَْعْمَال

دَّقَ : «باشــدمی علامه  ).۲۲۸ص، ۸ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» فعْلُهُ  قَـوْلَهُ  إنَّمَا شــــيعَةُ عَلی مَنْ صــــَ

أی يسأل من صدق بلسانه «: نویسدمی» عَنْ صدْقهمْ  الصَّادقينَ  ليسْئَلَ « در تفسیر آیۀ Šمجلسی

ـــــــــــدق فعلــه تنبيهــاً  ــه لا يكفی الاعتراف بــالحق عن صـ ــه بــالفعــل على أن ، جلســیم(» دون تحري

ــالک در منازل بالاتر را  ).۱۸۵ص، ۸ج، ق۱۴۰۳ ــدق س ــت ص گو اینکه خداوند درخواس

ادقينَ  وَ كُونوُا مَعَ « در تفسـیر آیۀ طریحیکند. می أی الذين «: کندبه این مرتبه اشاره می» الصـَّ

ــــدقوا فی در کلام عرفا نیز  ).۱۹۹ص، ۵ج، ۱۳۷۵، طریحی) (و عملاً  نية و قولاً  ا� دين صــ

ــدق در اعمال و افعال بیان کرده ــدق را ص الصــــــــدق و هو على ثلاثة : «اندیکی از مراتب ص

صــدق العام و هو فی الأقوال و صــدق الخاص و هو فی الأفعال و صــدق الأخصّ و هو : أقســام

تْ لَ قَدْ خَ « در تفسیر عرفانی آیۀ گنابادیهمچنین  ).۵۳۸ص، م۱۹۹۹، العجم(» فی الأحوال

لُ وَ أُمُّهُ صدّيقَةٌ  سلطان (» و حالاً  و فعلاً  قولاً  الاعوجاج عن صدقت«: نویسدمی» منْ قَـبْله الرُّسـُ
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در باب صدق در  منازل السـائرینهمچنین در شـرح  ).۱۰۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۸، شـاهعلی

،  الأقوالالأقوال اســتواء اللســان على  فی فالصــدق«: اقوال و اعمال و احوال چنین آمده اســت

كاستواء  ،كاستواء السنبلة على ساقها و الصدق فی الأعمال استواء الأفعال على الأمر و المتابعة

ــتواء أعمال القلب و الجوارح على الإخلاص ـــدق فی الأحوال اســــــ ــــ ــــــد و الصـ » الرأس على الجســ

 ).۴۹۶ص، ق۱۴۲۵، قیّم الجوزیهابن(

 ایمان کشفی) ۳

وَ بَـلّغْ «: که ایمان کامل و حقیقی به او عطا کندخواهند از خداوند می †امـام ســجاد 

ــالک صــادق از وقتی که با  ).۹۲ص، ۱۳۷۶، صــحیفه ســجادیه(» الإْيمَان بإيمَانی أَكْمَلَ  س

افتد و ازدیاد معرفت و آتش و ولهی به جان او می، شــیرینی ایمان را چشــید، تصــدیق قلبی

عمل و تصدیق قلبی رشد و تعالی ، ارشود در حوزۀ اقرشناخت او به زیبایی مطلق باعث می

دُّ حُب�ا �َّ « یابد ومیمحبت و عشـق سـالک نیز شــدت ؛ یابد ) ۱۶۵: بقره( »وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشــَ

لاَوَةٍ إنَّ كُلَّ حَ : «یابدمیشود و این حلاوت و شیرینی تا اتصال به آن حقیقت مطلق ادامه می

الاً بكت ـَ مُنْقَطعَةٌ وَ حَلاَوَةَ الإْيمَان ــــــَ ــی(» زْدَادُ حَلاَوَتُـهَا اتّصـــ  ).۹۶ص، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، مجلس

ــت ذاق " ˆ�ّ قال رســـــــول : «ایمان ذوقی در کلام برخی عرفا ناظر به این درجه از ایمان اس

 فجعل للإيمان شاهد الذوق و شاهد الطعم "طعم حلاوة الإيمان من رضی باّ� ربا و بالإسلام دينا

فأهل الإيمان الذوقی هم المؤمنون ، العلمی و الإيمان الذوقی لا الإيمانفهذا ه، و شــاهد الحلاوة

د و مؤمنان حقیقی که لذت حبّ  ).۷ص، ق۱۴۱۴، محمود الغراب(» حقـا
ّ

ســالکـان موح

بشارتی جز وصال و دیدار یار ، پیمایندالاهی را چشیدند و با قدم صدق کوی محبوب را می

ــت ر الَّذينَ : «لایق آنها نیس ــدْقٍ  قَدَمَ  آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ  وَ بَشــــــــّ پاداش  ).۲ :یونس(» عنْدَ ربَهّم صــــــ

دان صـادق آن
ّ

رَى يوْمَ ت ـَ«، استست که در پرتو نور توحید مسیر سلوکشان روشن شده ا موح

عى و به نور الاهی همه ) ۱۲: حدید(» بيَنَ أَيديهمْ وَ بأيَمانهم نوُرهُُمْ  الْمُؤْمنينَ وَ الْمُؤْمنات يســــــــْ
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ةَ الْمُؤْمن فإَنَّهُ ينْظرُُ بنُور«: فرمایندمی ˆه پیامبر اکرمکچنان؛ چیز را مشــاهده کنند  اتَّـقُوا فرَاســـَ

ــتی اولیا ).۲۱۸ص، ۱ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» عَزَّ وَ جَل ا�َّ   یدر روایتی کمال ایمان به دوس

يقة حق اسـتكملت ء إذا عملته أناأی شـی: «الاهی و دشـمنی با دشـمنان آنها تفسیر شده است

، عیاشی( »توالی أولياء ا� و تعادی أعداء ا� و تكون مع الصـادقين كما أمرك ا�: الإيمان قال

ــان بحر معرفت درنهایت این بینش توحیدی باعث می ).۱۱۶ص، ۲ج، ۱۳۸۰ ــود غواص ش

من الاهی
َ
ــهودی در مقام ا وا إيمانَـهُمْ بظلُْ «، ش وَ هُمْ  الأَْمْنُ  مٍ أُولئكَ لَهُمُ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يلْبســـــــُ

) ۵۵: قمر(» مُقْتَدر فی مَقْعَد صـــــدْقٍ عنْدَ مَليكٍ «، و عندیّت حق تعالی) ۸۲: انعام(» مُهْتَدُون

: دهدگونه توضـیح می ایمان اهل نهایت را این سـیدحیدر آملیبه آرامش و اطمینان برسـند. 

ا ايمــان أهـل النهــايـة« هو عبــارة ف، ء و الأوليــاء و العـارفون من امّتهم و تــابعيهمالـذين هم الأنبيــا، أمـّ

المعبّر عنه باللقاء و ، عن تصــــديق مجموع ذلك من حيث الكشــــف و الشــــهود و الذوق و العيان

الشــهودی الذی هو مقام خاصّ الخاصّ و أهل النهاية من أهل اّ� الواصــلين إلى  الكشــفی الإيمان

که به ســبب تابش انوار الهی و  کشــفی در ایمان .)۵۹۶ص، ۱۳۶۸، آملی(» جنـاب عزّتـه

گیرد توحید الاهی سرتاسر وجود او را فرا می، شودصداقت سالک انشراح صدر حاصل می

زیرا در عالم وجود چیزی جز خدا ؛ شود که پایان کار همه بازگشت به خداستو روشن می

اقرار لسانی به توحید و ، دقو صـفات و افعال او وجود ندارد. در این مرتبه سالک از سر ص

إذْ رمََيتَ وَ لكنَّ  وَ ما رمََيتَ «، از خودش نمی بیند، دادکه در طول منازل انجام میرا اعمالی 

و درنهایت قلب آنها غرق در توحید و معرفت الاهی شده و جای هیچ ) ۱۷: انفال(» ا�ََّ رَمى

دُّ منْ زبُرَ الْحَديد إنَّ «: ندفرمایمی †امام صــادقه کچنان؛ دوگانگی وجود ندارد إنَّ الْمُؤْمنَ أَشــَ

، برقی(» الْحَديدَ إذَا دَخَلَ النَّارَ لاَنَ وَ إنَّ الْمُؤْمنَ لَوْ قتُلَ وَ نُشـــــــــرَ ثمَُّ قتُلَ وَ نُشـــــــــرَ لَمْ يتَغَيرْ قَـلْبُهُ 

ما يزال عبدی «: این مرتبـۀ قرب نوافـل اســت که حق تعالی فرمود ).۲۵۱ص، ۱ج، ۱۳۷۱

و لسانه ، هو بصـره الذی يبصر ب، الذی يسـمع به فأكون أنا سـمعه، يتقرب إلی بالنوافل حتى أحبه

که قوای معشــوق عین ) ۱۱۹ص، ۳ج، ق۱۴۲۲، ملیآ(» و قلبه الذی يعقل به، الذی ينطق به
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مقرّبان و فرودآیندگان در فردوس اعلا  ».طوبی لهم و حسـن مآب«، قوای عاشـق شـده است

ــته ــتان معروف یو اینها در منتهای قرب به ملأ اعلااند همین دس که  حارث بن مالکند. داس

هـذا عبـد نوّر اّ� قلبَه «: فرمایندمی ˆکند و درنهایت پیامبرخود را مؤمن حقیقی معرفی می

ــت. ) ۵۳ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» بالايمان ــالح مازندرانیناظر به همین مرتبه اس در  ص

لا يتحقق الا بعد اســـتقامة جميع ، الكامل يد بالايمان الايمانار «: نویســدشــرح این حدیث می

ــــــــاء الظــاهرة و البــاطنــة و لا ريــب فی أن الايمــان بهــذا المعنى نور إلهى يتنور بــه الظــاهر و  ــ الاعضـ

 ).۱۶۷ص، ۸ج، ق۱۴۲۹، مازندرانی(» الباطن

 جایگاه صدق در درجات تقوا) ج

در  . تقوا به عنوان سومین منزل سلوکتقوا زیباترین زینت بر سیمای دیانت سالک است

ــلام را مربوط به جوارح ه آیات و روایات فراوان ب ــت. اگر ما کل منازل اس ــده اس کار برده ش

گویی تقوا حراســت و کنترل ، بـدانیم و منـازل و مقـامات ایمان را مربوط به جوانح بدانیم

مام منازل قبلی نشــان لذا تقوا خودش را در ت؛ باشــدرفتارهای مربوط به این دو قســم می

 ای برای تقوا ذکر شــدهدهـد و حضــور دارد. در روایات تعابیر مختلف و جایگاه ویژهمی

، همان( الدین ةقو )،۳۷۵ص، ۱۳ج، ری شهری( از جمله آن تعابیر حصـون الدین؛ اسـت

 و) ۲۰۴ص، ۴ج، همان( الدین ةسیاس )،۱۸۱ص، ۵ج، همان( صـلاح الایمان )،۳۷۶ص

 باشد.می) ۳۷۴ص، ۱۳ج، همان( منؤحصن الم

یعنی سالک با زبان خود شهادت به توحید ؛ اقرار لسانی بود، اولین منزل از منازل اسلام

 ست که سالکا سوم با منزل اول از اسلام این هتقوا در مرحل ۀرابط، و یگانگی خداوند بدهد

س أصداقت راینکه ، گو نباشدباید صـدق در لسـان داشـته باشد و در اقرار لسانی نیز دروغ

می که برای صــراط گاکند که ســالک با اولین می احکایت از این معن، الدین قرار داده شــده

باید صداقت داشته باشد. از ، دهددارد و شهادت به توحید میمسـتقیم و دین خالص برمی
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توان این تحلیل و می، قرار داده که تقوا را در کنار صــدق †علیروایـت زیبـای حضــرت 

ر د، تقویت کرد که تقوا در عین حال که در مرحله و منزل ســوم از سلوک استبرداشـت را 

شود. منزل اول از اسـلام هم حضـور دارد و تقوای در آن مرحله تنها با صداقت حاصل می

دهد و به تعبیری باعث رنگ و بویی دیگر به ســالکان طریقت می اصــداقت در منازل تقو

دق حياة التّ : «شودمی احیات تقو وقتی سالک  ).۳۰ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» قوىألصـّ

 .شودباعث زینت او می، در سـلوک خویش مخلص و طالب در طلب خویش صـادق شد

دْق: «فرمایدخداوند می دَّقَ به أُولئكَ هُمُ الْمُتَّقُون وَ الَّذی جاءَ بالصــّ تقوای  ).۳۳ :زمر» (وَ صــَ

کند تا همگام با مراتب دیگر تقوا طی میشود ومراتبی را لسـان با صدق در لسان شروع می

با آرامش و رضایت ، کنددرجات تقوا سـیر می اینکه سـالک و مهاجر الی الله که در منزل و

خواهد ن میاگیرد. اینکه خداوند از مؤمنقرار می کامل نزد پروردگارش در جایگاه صــدق

) ۱۰۲: آل عمران( »تقُاته اتَّـقُوا ا�ََّ حَقَ يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا «، حق تقوای الاهی را رعایت کنند

تنها در لسان و عمل بلکه سالک در قلب خود تقوای الاهی را ناظر به این درجه اسـت که نه

حرم قدس الاهی ، چون قلب؛ خالی کند، داشته باشد و قلب خود را از هرچه غیر خداست

ــادقاســت.  كنْ حَرَمَ ا�َّ غَيرَ ا�َّ ا�َّ  حَرَمُ  الْقَلْبُ «: فرمایندمی †امام ص ، مجلســی( » فَلاَ تُســــْ

ای که کلمه؛ کنندمی ااربـابان ســلوک خود را ملزم به کلمۀ تقو ).۲۵ص، ۶۷ج، ق۱۴۰۳

: فتح( »وَ أَلْزَمَهُمْ كَلمَةَ التَّقْوى« در تفسیر آیۀ مجلسیه علامه کچنان؛ ترین کلام استصـادق

ــدمی) ۲۶ ــی(» و أنفعها الكلم الذی هی أصــــــدق هی الكلام التام«: نویس ، ق۱۴۰۳، مجلس

 ).۳۸۰ص، ۶۵ج

 جایگاه صدق در درجات یقین) د

منزل یقین است. یقین راهی ، نهدبالاترین پلۀ سـلوک که عارف و مهاجر قدم در آن می

صاف و طریقی استوار است که مطابق حال هر سالکی منزلی ارزنده و مرکزی زیبنده است. 
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شــود. تعبیر ل مییگرایش و رفتار به اطمینان و آرامشــی خاص نا، بینشســالک در حوزه 

ءٌ مَا قُسمَ فی النَّاس شَی«، کندحکایت از اهمیت آن می، دقیقی که در روایت برای یقین آورده

ــرت  ).۵۱ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» الْيقين منَ  أَقَلُ  ــوی و نهایت  †علیحض غایت قص

 ،البلاغهنهج( »)باليقين تدرك الغاية القصـوى: «ندنداقین مییافتن یسـلوک سالک را درتحقق

یقین نتیجه حرکت و سـلوک است نه نقطه آغازین آن که البته خود این  ).۷۶۸ص، ق۱۴۱۴

یقین هم آخر راه نیست و منازل و مراتبی را به صورت تشکیکی دارد. اینکه یقین در روایات 

ــلام و ــمان ایمان زمین اس ــه ای، آس ــل و ریش  قرار داده و مان و یقین نیکو را ملاک ایماناص

ب بین ایمان، دانداحتیـاج ایمان به یقین و ازدیاد یقین را در گرو ایمان می
ُّ
 ناظر به همین ترت

» نالدّي قوّ إيمانك باليقين فإنهّ افضــل«: فرماینددر روایتی می †علیو یقین اســت. حضــرت 

کند و تصدیق قلبی درجات را سیر می سالک مراتب و ).۵۰۲ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(

تا اینجا که مورد خطاب قرار ؛ کندلفه اصــلی ایمان بود تا اینجا هم او را همراهی میؤکه م

گیرد که ایمانش را با یقین تقویت کند و همچنین در روایتی دیگر که یقین را غایت ایمان می

ــی ک) ۸۲۰ص، همان(» الإيقان غاية الإيمان«، داندمی لا «، ایمان ندارد، ه یقین نداردو کس

ناظر به همین درجه از سـلوک سالک است. انسان ) ۷۸۳ص، همان(» لا يقين له لمن إيمان

گاهی  و) درجۀ اول اسلام( کندعمل می، سـالک گاهی برای خدایی که لقلقۀ زبانش است

ول درجۀ ا( کندعمـل می، برای خـدایی کـه در دل وجود دارد و بـا قلـب تصــدیقش کرده

اما گاهی برای خدایی که در همه جا حاضر است و در قلب موقن حضوری پررنگ  )؛ایمان

کند که چشــم بصــیرت او را باز یقینی را از خدا طلب می †امام ســجادکند. عمل می، دارد

من اليقين ما « و) ۴۶ص، ۴۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» هون علی ما نزل بی انه بعين ا�«، کند

 یقین برخاسته از علم و معرفت سالک در حوزۀ ).۱۳۴ص، ۹۵ج، همان(...»  تهون به علی

آورد. علم و معرفت باعث ســه اثر برای او به ارمغان می» تثبیت« و» اســتمرار«، »حدوث«

 وضوح، خصوصیت یقین .شـود سالک اقرار کند و شهادت به یگانگی وجود خدا بدهدمی
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 ،ت که وقتی در دل سالک استقرار یافتسا اولین اثر صدق در منزل یقین این .و ثبات است

، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» يرتُبلم يقينـُه صـــــــــــدقَ  مَن«، بردهر نوع تردیـدی را از میـان می

و اعبُد ربک حتی : «شودو درواقع یقین پاداشـی اسـت که به عبد سـالک عطا می) ۶۱۶ص

ــتمراریافتن  ».تيک اليقينأي  در م-یقین در مرحلۀ قوت و اس
ً
ــتنازل ایمان که عمدتا با  و اس

ــدیق قلبی گره خورده ـــ  تص ــود. از جمله در این روایت که باعث ایجاد معرفت میـ امام ش

اللَّهُمَّ امْلأَْ قَـلْبَهُ «: را مملوّ از علم و فهم و ایمان کند انخواهند قلبشــاز خداوند می †ســجاد

همچنین در  ).۶۴ص، ۱ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» وَ حُكْماً وَ إيمَانا، علْمـاً وَ فَـهْماً وَ نوُراً وَ حلْماً 

 از خـدا می
ً
که صــاحب علم و  قرار دهـد نیااز موقنـاو را خواهـد این روایـت صــراحتـا

ةً وَ علْمــاً «، نـدامعرفـت ، مجلســی( »أَنْ تَجْعَلَنی منَ الْمُوقنينَ خَبَراً وَ فَـهْمـاً وَ الْمُحيطينَ مَعْرفَــ

ی شــدت بیشــتری یافت و به ســطح درنهـایت این یقین وقتو ) ۱۷۰ص، ۹۱ج، ق۱۴۰۳

 آورد.اطمینان قلبی سالک را به ارمغان می، خاصی رسید

 یقین شهودی) ۱

 ایجاهلان را در گمان افکنده ای بَرد الیقینعارفان را داده

 )۱۹۸ص، ۲ج، ۱۳۸۱، فیض کاشانی(

يئَان هُمَا ملاَكُ : «صـدق و یقین است، کندملاک دین توحیدی که سـالک انتخاب می شـَ

دْقُ  سـالک به واسـطۀ نور صداقت  ).۴۱۴ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» وَ الْيقينُ  الدّين الصـّ

ماند و حرارت سؤال الی برای او باقی نمیؤرسد که دیگر هیچ سای میدر این منزل به درجه

ــولچنان؛ روداز دلش می ــت داد. در حدیث  ˆاللهکه برای رس در معراج چنین مقامی دس

دْ بَـلَغـْتَ مَبْلَغـاً لَمْ يبْلُغْهُ خَلْقٌ منْ خَلْق ا�َّ قَـبْ «: فرمایندمی ˆمعراج پیـامبر لَكَ فَـرَأَيتُ فَـوَ ا�َّ لَقـَ

 ).۳۷۳ص، ۱۸ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» كَتفَی  بَـرْدَهَا بيَنَ  بيَنَ ثَدْيی فَـوَجَدْتُ  فَـوَضَعَ يدَهُ  ... ربَّی

باشد که تمام وجود انسان کامل را می جلال و جمال یدر اینجا مراد از دو دست الهی اسما
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خورد. در روایتی دیگر حضــرت گیرد و با حقیقت اســما و صــفات الهی پیوند میفرا می

ــر قلبه ببرد اليقين«: فرمایندمی †علی ــــ  ).۴۳۱ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» طوبى لمن بوشـ

، ۹۹ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» غُذّيتَ ببَرْد الْيقين: «وارد شـده اسـتهمچنین در جایی دیگر 

ــل  ).۱۶۴ص مقام وصــال پس از حرارت شــوق و عطش شــدید برای عارف ســالک حاص

روح باشد. صاحب تفسیر آب سرد و شیرین برای تشنگان وادی عشق می ۀشود و به منزلمی

و يسمی برد اليقين فهو العلم الذی يحصل به اطمينان النفس و يزول ارتيابها «: نویسدمی البیان

سالک در این منزل صاحب معرفت  ).۳۴۲ص، ۹ج، ۱۱۳۸، حقی بروسوی(» و اضـطرابها

، ]مجهول[( در کلام بعضــی از عرفا تعبیر بردالنفس .گرددشــهودی و ایمان کشــفی می

هم آمده که به معنای نهایت مقام محبت است. معرفت سالک که از علم ) ۲۶۱ص، ۱۳۸۸

ه تبدیل به مشاهده و شهود کند کچنان شدت پیدا می، قرین صـداقت شد تقلیدی شـروع و

شــود و صــداقت او در این مرحله شـود. معرفت ســالک از ســنخ معرفت حضـوری میمی

ای که در به گونه؛ شودباعث کمال ایمان شده و انسان مستغرق در نور حضرت احدیت می

ر نو، اندبیند. اربابان ســلوک که صــادقانه توحید را اختیار کردهجز واحد قهار نمی، وجود

رأَْسُ الدّين صــدْقُ « چنانچه در روایت داریم؛ کندجا نیز همراهی می داقت آنها را تا بدینصــ

ند که در امقربان درگاه الهی، صاحبان این مقام ).۳۷۶ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(» الْيقين

ابقُونَ «، در مرتبه اعلای آن، فردوس اعلی بوده ابقُونَ  وَ الســَّ ) ۱۰: واقعه(» نأُولئكَ الْمُقَرَّبوُ  الســَّ

ــرت ؛ قرار دارند ــیمقامی که حض ــت می †موس کند بر یقین او افزوده از خداوند درخواس

قالَ "سئل عن قول ا�  †أن أباالحسـن الرضا: «برای رسیدن به همین منزل و مرتبه است .شود

ــــــــك "وَ لكنْ ليطْمَئنَّ قَـلْبی بلَى » يقينه فی زيادةلا و لكن أراد من ا� ال: قـال؟ أ كـان فی قلبـه شـــ

 ).۵۳۸ص، ۱ج، ۱۳۷۴، بحرانی(

 اليقين اصـل جميع الاحوال«: نویسددر توصیف این مرتبه از یقین چنین میابونصر سراج 

، ســراج طوســی(» و اليـــه تنتهى جميع الاحوال و هو آخر الاحوال و بـــاطن جميع الاحوال
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به مشــاهده باطنی  داند که ســالک صــادقاو نهایت یقین را همانی می ).۷۱ص، م۱۹۱۴

ــد و ــیده باش ــدق در یقین را طلب می رس ألَُكَ : «کنداز خداوند ص ـــــدْقَ  ... أَســـــــْ » الْيقين صــ

خطر سقوط او بیشتر ، رودمنتهی سالک هرچه جلوتر می )؛۶۴ص، ۱ج، ق۱۴۱۱، طوسی(

ــت ــادقه در روایتی کچنان؛ اس  إنَّ الْمُوقنينَ : «دانندن را در خطر عظیمی میاموقن †امام ص

 ).۲۴۵ص، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» عظيم لَعَلَى خطر

 نهایت سیر و سلوک صادقانه) ۲

خصــوص مناجات و ادعیه ها تعابیر زیبایی در باب غایت و هبـ ‰در کلام اهـل بیـت

 شهود حق، نهایت سـلوک سـالکان قرب الاهی بیان شـده است. نتیجۀ قرب سلوکی عارف

ای فرسر اثر ریاضات طاقتبنوع تقرّب سلوکی  باشد. اینتعالی و اسما و صفات الاهی می

الاهی و الحقنی بنور عزک : «شودسـالکان عاشـق و در پرتو جذبه و توفیق الاهی حاصل می

ــی(» الابهج ــاســی ).۹۹ص، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، مجلس ــول به حق تعالی اس ترین مرحلۀ وص

ــدحقیقت از ســلوک می یر مختلفی از این حقیقت متعالی با تعاب ‰در کلام اهل بیت .باش

 و لقا) ۲۲۷ص، ۹۵ج، همان( اتصــال)، ۱۴۸ص، همان( معرفت، وصــول، همچون قرب

ترین اهداف عرفان عملی است بیان شـده اسـت. لقاءالله از عالی) ۱۴۸ص، ۹۱ج، همان(

وقوف سـالک در منزلی است که بین او و خدا دیگری حجابی وجود ندارد و ، که مراد از آن

قدر فضیلت دارد که اهل  افتد. لقاءالله آنمنزل اتفاق میشـادی سـالک در همین  سـرور و

در یک تعبیر  †امام صادق .کننداز خدا را طلب می دانند و آنآن را روشنی چشم می ‰بیت

 )الله ءلقا( داند. البته در توضیح این غایت سلوکخدا می یمن را تنها در لقاؤزیبا راحتی م

ر اساس چراکه ب؛ وجودی یسلوکی و لقا یت بین لقاباید به این نکته توجه کرد که فرق اسـ

 یها به لقاتمام انســان) ۶: انشــقاق(» ربَّكَ كَدْحا فملاقيه إلى كادحٌ   يا أَيهَا الإْنْســــانُ إنَّكَ « آیه

أَلا إلَى ا�َّ « ه آیاتکچنان؛ وجودی منظور اســت یمنتهی در اینجا لقا؛ شــوندل مییخدا نا
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ــو(» تَصــــــيرُ الأُْمُورُ  حکایت از این معنا ) ۱۵۶: بقره(» اناّ �َّ و اناّ اليه راجعون« و) ۵۳: ریش

با مجاهده و ریاضت ، سلوکی که مراد سالکان و مهاجران به سمت خداست یدارند. اما لقا

: ای دیگر از آیات به آن اشـاره شـده استطور که در دسـته همان؛ آیددسـت میه شـرعی ب

سالک  ).۱۱: کهف( »ربَهّ فَـلْيعْمَلْ عَمَلاً صالحاً وَ لا يشْركْ بعبادَة ربَهّ أَحَدا يرْجُوا لقاءَ  كانَ   فَمَنْ «

قدر وجودش ارزش و نورانیت  آن، گیردحق در طریق صـراط مستقیم قرار می یکه برای لقا

قرب الهی را غایت خود ، سالک .شـودچنین سـالکی می یکند که خدا مشـتاق لقاپیدا می

 السابقون( نااو برای اینکه در جرگه مقرب .داندلاهی را دسـتگیره خود میمحبت ا، قرار داده

گوی سبقت را از همه ربوده است. ، قرار بگیرد، هستند ‰اهل بیت که مصـداق اتم آن) ...

ــادق و کاملان و مجذوبان در توحیدند ‰اهل بیت ــالکان ص ــادیق بارز س در ، که خود مص

ــان با عباراتی ها و خلوتمناجات ــتهایش هایی از خداوند و محبوب حقیقی زیبا درخواس

باشد. انقطاع مسـافران به سـوی حق می اند که آرزوهای سـایر سـالکان وخویش خواسـته

، بریدن از غیر حق، شــدنعارف، اتصــال به معدن عظمت الاهی، کـامل به ســمت حق

 یلقا مسرورشده به، مقام محبیت الاهی، پیوسـتن روح سالک به مقام قدس و عزت الاهی

ه ب ست که در مناجات شعبانبهاکشی واله و عاشـق یادخداشـدن از جمله تعابیر دل و الاهی

 آن اشاره شده است.

سوۀ سالکان صادق. ۳
ُ
 ا

او را  و اســاس اســلام نظام، داند که بناســالک با شــروع اولین منزل ســیر و ســلوک می

ــکی ک ــکیل داده و در میان همه عبادات و اذکار و مناس ــتگیر او ولایت تش ــت دس ه قرار اس

ــوند ، رنگ الهی اســت که بدون آن ‰همه آنها ولایت اســت. ولایت اهل بیت مفتاح، ش

سلوک وارونه است  ‰و اهل بیت †علیسـلوک سـالک آغازی ندارد. سلوک بدون ولایت 

سـلوک الی الله به سـه اصـل اسـاسی وابسته  †برد. در عرفان اهل بیتکه راه به جایی نمی
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موحدگشـتن. سلوکی صادق است که تحت ولایت  و شـدنخداعبد؛ اشـناخت خد: اسـت

آنها سالکان کوی  .تولدی است دوباره، سلوک سالک در هر مرتبه و مقامی .آنها رقم بخورد

ند. عاملان شــریعت محمّدیه وقتی ســالکان طریقت علویّه احق و واصــلان به لقای حق

ــدند ــوندمحبوب و مجذوب حقیقت احدی می، ش ــالک در  .ش ــلوک با س اولین منزل از س

ریزد. مثل برگ درختان می شتمام گناهان †شــهـادت بـه توحید و در پناه ولایت اهل بیت

من  همگی داخل در ســلم« گویی اینکـه ســالک در ابتدای ســلوک این خطاب الهی که

ده که ورود به این ســلم و حرکت به ســمت کراو را از خواب غفلت بیدار و متوجه ، »شـوید

ه کچنان؛ است دین حقیقی همین ولایت پذیرد.تنها با رنگ ولایت تحقق می حقیقی سلام

لامُ : «فرماینددر تفسـیر دین اسلام می †امام باقر  بْن لعَلی قاَلَ التَّسْليمُ  .إنَّ الدّينَ عنْدَ ا�َّ الإْسـْ

خود ، انامیرالمؤمنین اسوۀ عارف ).۳۴۱ص، ۳۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» بالْوَلاَية †طاَلبٍ أَبی

لاَمُ «: کندرا دین اســلامی که خدا برگزیده معرفی می اهُ  الَّذی أَناَ الإْســــْ ، همان(» لنَفْســـه ارْتَضــــَ

به  راهمیت این ولایت و اقرار به آن تا جایی اســت که بدون آن حتی اقرا ).۱۵۴ص، ۲۶ج

ن فتن دامنبوت هم فایده ندارد. سرچشمه زلال کمال انسانی حبّ به انسان کامل است و گر

وسـایط فیض الهی و مجاری رحمت تام و کامل خدای سبحان که باعث ایجاد انقلابی در 

اش شــود و نور ایمـان و عمـل صــالح و یقین را در متن حیـات طیبـهدرون ســالـک می

لْم ادْخُلُوا فی« گسـتراند. انسان سالکی که خطابمی را متوجه خود ) ۲۰۸: بقره» (كَافَّة  السـّ

 ‰و اهل بیتش †متی کامل خود را تنها با ورود در ولایت امیرالمومنین علیســلا، داندمی

ــان ˆداند. محبت به پیامبرمی ــان را به کمال ، نداهای کاملو اهل بیتش که انس  انس
ً
حقیقتا

رسـاند. انسان سالک دارای هوای وصال و طالب کمال لازم است در حرکت و صعود به می

ــیله ــمت خدا آنها را وس ــانقرار د س ــق به انس  ‰های کامل که اهل بیتهد. محبت و عش

در  †امام سجادرمز و راز سـلوک عرفانی سـالک است. ، مصـداق بارز و کامل آنها هسـتند

ــجادیه ــحیفه س ألَُكَ بالْمُحَمَّدية الْمَحْمُودَة وَ الْعَلَوية : «کندچنین بیان می ص يدی أَســـــْ إلَهی وَ ســـــَ
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اء سـالکی که تسلیم اوامر الهی شده و با  ).۱۰۲ص، ۳۵ج، همان» (الْعَالية وَ الْفَاطمية الْبَيضـَ

لذا ؛ داندرا مصـداق بارز موحد می ‰اهل بیت، گذارداقرار زبانی قدم در مسـیر توحید می

م و مُرقاه و نردبانی قرار می
ّ
ل قبولی  ˆدهد تا وصــول به حق پیدا کند. پیامبر اکرمآنها را ســُ

، همان( »الاّ بولايته و طاعته الايمان ا�ّ  لايقبل«، دانندمی ‰ایمان را در گرو ولایت اهل بیت

و در روایتی دیگر اکمـال و اتمـام ایمـان را متوقف بر محبـت خـاندان اهل ) ۹۱ص، ۳۸ج

ولُ ا�َّ : «دانندمی ‰بیت ـــــُ ، ۳۶ج ،همان(» إلاَّ بمَحَبَّتنَا أَهْلَ الْبَيت الإْيمَانُ  لاَ يتمُ  ˆقاَلَ رَســـــ

ر د؛ ر منزل اسـلام و ورود به دین توحید بیان شـد که اقرار به ولایت لازم استد ).۳۲۲ص

ــت ــت، منازل ایمان اقرار تنها کافی نیس ــرط لازم اس در  هکچنان؛ بلکه معرفت به آن نیز ش

لاَمُ هُوَ الظَّاهرُ الَّذی عَلَيه النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ «: آمده است †امام صادقروایتی مفصـل از   الإْسـْ

لاَة وَ إيتَاءُ الزَّكَ  ولُهُ وَ إقاَمُ الصــــــــَّ ريكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَســـــــُ ُ وَحْدَهُ لاَ شـــــــَ ة وَ حجُّ اإلَهَ إلاَّ ا�َّ

لاَمُ وَ قاَلَ  الْبَيت انَ فَـهَذَا الإْســْ هْر رمََضــَ أَقَـرَّ بهَا وَ ذَا فإَنْ مَعْرفَةُ هَذَا الأَْمْر مَعَ هَ  الإْيمَانُ  وَ صــيامُ شــَ

الا�  لماً وَ كَانَ ضـــــَ ــرت آن  ).۲۴ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(» لَمْ يعْرفْ هَذَا الأَْمْرَ كَانَ مُســــْ حض

ولی برای ورود به منازل ، کنند که اقرار به ولایت برای ورود به اسلام لازم استتصـریح می

ز این معرفت لازم همچنین برای ازدیاد ایمان نی؛ اســتایمـان معرفـت بـه ولایت نیز لازم 

در گام اول حدوث و ایجاد ولایت : ثیرگذار استأدر سه حوزه ت ‰اسـت. ولایت اهل بیت

اســتمرار ولایت باعث ؛ شــودباعث ورود به حصـن الاهی و اســلام و دین حق و توحید می

د و درنهایت این ولایت در مراتب بالاتر باعث ازدیاد در وشــمیقبول ایمان و عمل ســالکان 

شود. معرفت به توحید و ولایت بحر عمیقی است که پایانی ندارد و و یقین می او تقوایمان 

کنند. سـالکان مخلص به قدر فهم و معرفت برخواسته از یقینشان مدارج و منازل را طی می

الموقنين و هم «: داندموقنین در این مرتبه را صـاحب کشـف و شهود می Šزادهحسـنعلامه 

يقّنتموه فقد أعلمتكم بما ت، أهل كشف و وجودای إنْ كُنْتُمْ مُوقنينَ  قال لهأهل الكشف و الوجود ف

ــن(» فی شــــــهودكم و وجودكم ــدت پیدا  ).۵۷۲ص، ۱۳۷۸، زاده آملیحس این یقین وقتی ش
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ــهودی نا، کند ــالک به معرفت ش ــودل مییس ، همان بردالیقین که در مرتبۀ چهارم یقین؛ ش

م و اليقين عل«: اســت چنین آمده روح البیـاندر تفســیر همچنین  .اندعرفـا به آن پرداخته

حقی ( »فهو العلم الذی يحصـــل به اطمئنان النفس يحصـــل به ثلج الصـــدور و يســـمى برد اليقين

ر اثر تصــفیه و باین معرفت شــهودی که برای ســالک  ).۳۴۲ص، ۹ج، ق۱۱۳۸، بروســوی

راتب عالی آن فقط برای م کند وخود نیز شدت و استمرار پیدا می، تزکیه نفس حاصـل شـد

چنین علم و  ‰برای اهل بیت ˆشــود. پیامبر اکرمخواص از برگزیدگان الاهی حاصــل می

 أَعْطاَهُمْ فَـهْمی ... اللّهم: «کنددرخواست می، که محصولش معرفت شهودی استرا فهمی 

ت که این درجۀ عالی از معرفت اس ).۴۸ص، ۱ج، ق۱۴۰۴، صـفار(» وَ هُمْ عتْرَتی وَ علْمی

ــوص اهل بیت ــدمی ‰مخص تَهُ بمَعْرفتَك«، باش صـــــــْ ــی(» وَ خَصـــــــَ ، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، مجلس

ند که البته به بعضــی از اکســانی که صــاحب ولایت کلیه و واســطۀ فیض الاهی )؛۱۴۸ص

از جمله تعبیر زیبایی که  .این نوع معرفت و ولایت داده شــده اســت ‰اقـارب اهـل بیت

أنت عالمة : «فرمایندچنین می ƒآور کربلا زینب کبری پیام رهدربا †سیدالساجدینحضرت 

تعبیر پرمغز علم و ) ۱۶۴ص ، ۴۵ج ، ق۱۴۰۳، مجلســی(» بلا معلمــة و فهمــة غير مفهمــة

ــتناد قرار دادیم  مورد اس
ً
ــان می، فهمی که ما قبلا دهد و در این تعبیر به زیبایی خودش را نش

عاشورا که به اذن ولایت و در شب  †امام حسینهمچنین اصـحاب حضـرت سـیدالشهداء 

ص و عاشقان مشهد جمال و جلال الاهی مقام خود ، تصرف تکوینی حضرت
َ
سالکان مخل

ه این بزرگواران با واسطه یا بدون واسط ».رزقنا ا� اياّنا و اياّکم«؛ را به چشـم دل شهود کردند

مصداق  ‰تبا معرفت شـهودی حقایق عالم دنیا و آخرت را دیدند و شـهود کردند. اهل بی

ند که در تفاسیر متعدد به این امر اشاره شده است. این نور صداقت در نهایت انابارز صادق

ل شــوند که مرتبه عالی و نهایی آن یشــود ســالکان مخلص به مقام عندیت نابـاعـث می

عنْدَ  أَبيتُ «: فرمایندمی ˆه پیامبر اکرمکچنان؛ باشدمی ‰نامخصـوص کاملان و معصـوم

قينیيطْ  ربَّی ولی سالکانی که رنگ توحید  )؛۲۰۸ص، ۶ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(» عمُنی وَ يسـْ
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امام ه در زیارت کچنان؛ شــوندواســطۀ نور ولایت به آنها ملحق میه بـ، و ولایـت گرفتـه

مْ وَ فی أَوْليائكَ الْمُصْطَفَينَ وَ حَبّبْ إلَی مَشَاهدَهُ  صدْقٍ  وَ اجْعَلْ لی لسـانَ «: خوانیممی †حسین

نيْا وَ الآْخرَة يا أَرْحَمَ الرَّاحمينأَ   ).۲۱۰ص، ۹۸ ج، همان(» لْحقْنی بهمْ وَ اجْعَلْنی مَعَهُمْ فی الدُّ

 گیرینتیجه

ن لذا یقظه اولی؛ سیر و سلوک برای او معنا ندارد، سـالک تا از خواب غفلت بیدار نشود

قانه باعث معنابخشی سلوک معنا ندارد و نیّت صاد، منزل از منازل سلوک است که بدون آن

 شود.شود و نور بیداری در قلب او روشن میآگاهی انسان سالک می به بیداری و

جذبه و توفیق الاهی از دیگر لوازم سـیر و سلوک است که ، اسـتقامت، محبت، معرفت

 سالک در مسیر حرکت به سمت خدا به آنها نیاز دارد.

ای است که در تمام مراتب گونهجایگاه و ضـرورت صدق در منازل و مراحل سلوک به 

 دهد.تقوا و یقین خودش را نشان می، ایمان، اسلام

صـدق در منازل اسـلام با اقرار و صدق لسان و تسلیم قلبی شروع و در مراتب ایمان با 

ن درنهایت در منازل یقین با یقی، ایمان عملی و ایمان کشــفی ادامه پیدا کرده، تصــدیق قلبی

 رساند.م عندیت میشهودی سالک را به مقا

باشد. این نوع شهود حق تعالی و اسما و صفات الاهی می، نتیجۀ قرب سـلوکی عارف

فرسـای سالکان عاشق و در پرتو جذبه و توفیق الاهی ر اثر ریاضـات طاقتبتقرّب سـلوکی 

سـالکی که تسـلیم اوامر الهی شـده و با اقرار زبانی قدم در مسیر توحید  .شـودحاصـل می

م و مُرقاه و نردبانی قرار ؛ داندرا مصداق بارز موحد می ‰اهل بیت ،گذاردمی
ّ
لذا آنها را سُل

دهد تا وصــول به حق پیدا کند و درنهایت معرفت به توحید و ولایت بحر عمیقی اســت می

که پایانی ندارد و سالکان مخلص به قدر فهم و معرفت برخاسته از یقینشان مدارج و منازل 

  کنند.را طی می
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 .ق۱۴۱۰، الکتب الاسلامیة دار: قم، ۱چ؛ رجائی

 .۱۳۸۱، بوستان کتاب: قم؛ هزار و یک کلمه؛ حسن، زاده آملیحسن .۱۲

 .۱۳۷۹، سروش: تهران؛ انسان در عرف عرفان؛ ـــــ .۱۳

 .۱۳۷۸، وزارت ارشاد اسلامی: تهران؛ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم؛ ـــــ .۱۴

 .ق۱۱۳۸، الفکر دار: بیروت؛ تفسیر روح البیان؛ اسماعیل، حقی بروسوی .۱۵

ـــلامی؛ رفیق العجم .۱۶ ـــوف الاس ص
ّ

ـــطلحـات الت ـــوعـة مص ن مکتبـة لبنا: بیروت؛ موس

 .م۱۹۹۹، الناشرون

 .۱۳۹۱، دار الحدیث: قم، ۲چ؛ دانشنامه قران و حدیث؛ محمد محمدی، ری شهری .۱۷

صــوف؛ ابونصــر، ســراج طوســی .۱۸
ّ

: لیدن، ۱چ؛ ق رینالد نیکلســونیحقت؛ اللمع فی الت

 م.۱۹۱۴، مطبعة بریل

، ۲ط؛ ةفی مقامات العباد ةبیان السعاد؛ سلطان محمد بن حیدر، اهشسـلطان علی .۱۹

 .ق۱۴۰۸، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات: بیروت

می .۲۰
ّ
 .۱۳۶۹، مرکز نشر دانشگاهی: تهران، ۱چ، جلد۳؛ مجموعة آثار السلمی؛ سُل

دار الکتـب : تهران، ۲چ؛ إقبــال الأعمــال؛ علی بن موســی، ســیـد ابن طـاووس .۲۱

 .م۱۴۰۹، الإسلامیه

 ق.۱۴۰۶، بوستان کتاب: قم؛ فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ـــــ .۲۲

ــ .۲۳ ـــ ـــ ـــ ـــ وزارت ارشاد : تهران؛ ح موسوی تبریزییصحت؛ تفسیر المحیط الاعظم؛ ـ

 ق.۱۴۲۲، اسلامی

ـــیه؛ محمد بن حســن، شــیخ حر عاملی .۲۴ ـــنیة فی الأحادیث القدس ؛ الجواهر الس

 .ق۱۴۰۲، الأعلمي للمطبوعات همؤسس، روتیب

 .۱۳۰۹، مؤسسه آل البیت: قم، ۱چ؛ عهوسائل الشی؛ ـــــ .۲۵

مکتبه : قم، ۱چ؛ ˆبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد؛ محمد بن حسن، صـفار .۲۶

 .ق۱۴۰۴، مرعشی نجفی اللهآیت

ــکورییحقت؛ مجمع البحرین؛ فخرالدین بن محمد، طریحی .۲۷ ــینی اش  ؛ق احمد حس
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 .۱۳۷۵، مرتضوی: تهران، ۳چ

ــی .۲۸ ــیرالدین، طوس ــراف؛ خواجه نص ــاف الاش ــاد : هرانت؛ اوص ــارات وزارت ارش انتش

 .۱۳۷۳، اسلامی

، یعهفقه الش: بیروت؛ مصـباح التهجد و سـلاح التعبّد؛ محمد بن الحسـن، طوسـی .۲۹

 .ق۱۴۱۱۱

 .۱۳۸۰، مکتیه العلمیه: تهران، ۱چ؛ تفسیر العیاشی؛ محمد بن مسعود، عیاشی .۳۰

؛ نیح مصطفی فیض کاشایصحت؛ دیوان فیض کاشانی؛ ملامحسن، فیض کاشـانی .۳۱

 : قم
ُ
 .۱۳۸۱، سوها

 مدح احیصحت؛ شـرح حکم الشـیخ الاکبر؛ حسـن بن موسـی بن عبدالله، القادری .۳۲

 .ق۱۴۲۷، الکتب العلمیه دار: بیروت؛ فرید المزیدی

ــانی .۳۳ مکتبة : قاهره، ۱ط؛ لطائف الاعلام فی اشـــارات اهل الالهام؛ عبدالرزاق، کاش

 .ق۱۴۲۶، الثقافة الدینیه

ـــول الکـافی؛ محمـد بن یعقوب، کلینی .۳۴ : تهران، ۱چ؛ اکبر غفاریق علییحقت؛ الاص

 .ق۱۴۰۷، دار الکتب الاسلامیه

دار : قم، ۱چ)؛ للیثی( عیون الحکم و المواعظ؛ علی بن محمـد، لیثی واســطی .۳۵

 .۱۳۷۶، الحدیث

ــالح بن احمد، مازندرانی .۳۶ ــن شــعرانییحقت؛ شـــرح الکافی؛ محمد ص ؛ ق ابوالحس

 .ق۱۳۸۲، المکتبة الاسلامیة: تهران

ـــول؛ رمحمدباق، مجلســی .۳۷ ـــرح اخبار آل الرس وزارت : تهران؛ مرآة العقول فی ش

 .ق۱۴۰۳، ارشاد اسلامی

 .ق۱۴۰۳، دار احیاء التراث العربی: بیروت؛ بحار الأنوار؛ ـــــ .۳۸

 .ق۱۴۲۳، للمطبوعات، موسسة الأعلمی: بیروت؛ زاد المعاد؛ ـــــ .۳۹

ـــاق؛ ]مجهول[ .۴۰ ـــوفیان مرآت عش ـــطلاحـات ص : تهران؛ ق محمد روشــنیحقت؛ اص

 .۱۳۶۳، یراساط
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ـــیخ الاکبر؛ محمود، محمود الغراب .۴۱ ـــوص الحکم فی کلام الش ـــرح فص ، ۲ط؛ ش

 .ق۱۴۱۶ نا] [بی: دمشق

ــبحانییحقت؛ مثنوی معنوی؛ الدینجلال، مولوی .۴۲ ــ: تهران؛ ق توفیق س اد وزارت ارش

 .۱۳۷۳، اسلامی

مرکز : تهران، ۱چ؛ ترجمه اســاعیل ســعادت؛ تفســیر قرآنی و زبان عرفانی؛ پل، نویا .۴۳

 .۱۳۷۳، انشگاهینشر د


